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   سلیمانیه پایتخت روشنفکری کردستان و شهر جنبش های بزرگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،   .
در صد سال گذشته بیشترین فعالیت های فرهنگی و سیاسی را داشته و تاریخ کوتاه اما درخشانی 
دارد، به ویژه در حوزه فرهنگ. نه تنها در سطح کردســتان، بلکه در سطح خاورمیانه. ابتدا درباره 

جایگاه فرهنگی-ادبی سلیمانیه در ادبیات کرد بگویید.
به نظر من شهر جز اینکه تفاوت ها را درون خود جمع می کند، در عین حال نوعی تخیل جمعی 
را درون خود دارد که می تواند دیدگاه ویژه ای را نســبت به زندگی میان مردم شهرنشــین به وجود 
بیــاورد. همچنین دربردارنده برخی از ارزش های اخلاقی، اجتماعی و سیاســی اســت که با وجود 
تفاوت ها تا اندازه ای همگان بر آن متفق القول اند. اختلافات بزرگی که از آغاز تأسیس شهر سلیمانیه 
درون ســران »بابانی« در رابطه با قدرت وجود داشــته است، بعدا با نقشــه ترکیه عثمانی و ایران 
صفوی، آن عمارت از بین می رود. شکست بزرگ این سقوط تبدیل به آگاهی سیاسی بین مردم شهر 
می شود. بعد از آن، شهر بین دو طریقت قادری و نقش بندی تقسیم می شود. هر دو طرف آنها شعرا 
و نویســندگان و اهل قلم خود را دارند. سال ها بعد اولین حزب مدرن به این شهر ورود پیدا می کند 
که حزب کمونیســم و بعد از آن احزاب کردی است. در دوران بابانی ها ادبیات جایگاه خاصی پیدا 
می کند و زبان کردی با پشتیبانی سه شاعر مهم و ساختارشکن مانند نالی، سالم و کردی که خود را 
از معانی و دلالت های زبان عربی و فارسی و ترکی جدا کرده و مثل دیگر شعرای کرد با زبان شعری 
ســابق نمی نوشتند، دگرگون شد. از اینجاست که آفتاب درخشــان قرن جدید ادبیات کردی طلوع 
می کند و در این شــهر آثاری به وجود می آید که با آنچه پیش تر در تاریخ ادبیات کرد وجود داشته، 
متفاوت است. شعرا در یک آن، جایگاهی ادبی و سیاسی در جامعه به دست می آورند. با پیشرفت 
زبانی در آثار ادبی و فاصله گرفتن از تأثیرات مستقیم دیگر زبان ها، زبان کردی سلیمانیه و اطرافش 
به یکی از پایه های بزرگ فرهنگ و ادبیات کرد تبدیل می شــود. از اینجاســت که مردم سلیمانیه به 
طور کلی زندگی سیاسی پیدا می کنند؛ یعنی احساس تعهد و مسئولیت نسبت به مسائل فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی پیدا می کنند و همچنان نسبت به کرد بودن خود متعهد می شوند.
از آغاز تأسیس شهر، کردهای یهودی، مسیحی، کلدانی، آشوری و ارمنی ها همه نقش مهمی در 
توسعه شهر داشتند. اولین اعتراض جدی و عمومی در برابر انگلیس ها به شکل راهپیمایی در آغاز 
ســال 1900 در این شهر اتفاق می افتد؛ اما بعد با ریختن خون به آن پایان می دهند. شهر سلیمانیه 
برای اولین بار با هواپیماهای انگلیســی بمباران شد. در همان زمان در »غار جاسنه« روزنامه ای به 
همت شــیخ محمود به زبان کردی چاپ می شد. چند ســال بعد پیرمرد شاعر از ترکیه برمی گردد 
و روزنامه »ژین« را چاپ می کند. چندین چاپخانه دیگر به شــهر آورده می شــوند و چندین نشــریه 
سیاسی، اجتماعی و حزبی در این شهر هم زمان منتشر می شوند. اولین سینماها در این شهر تأسیس 
و با استقبال زیادی روبه رو می شوند. مردم شهر همه شب ها به سینما می روند و این تفریح فرهنگی 
تبدیل به یک پدیده اجتماعی می شود. هنر موسیقی و تئاتر در این شهر وارد مرحله تازه ای می شود 
و توسعه پیدا می کند. سرود ملی و همچنان جشن های ملی ازجمله جشن نوروز و تاریخ کردستان 
وِرد زبان همه می شود. آثار شعرای انقلابی به صورت کتاب در این شهر چاپ می شود و همگان آن 
را از بَر می کنند. ســال های میانی قرن پیش، زمانی که هنوز دین جایگاه سیاسی و ایدئولوژیک پیدا 
نکرده بود، چنان که امروزه می بینیم روحانیون نقش بزرگی در زنده نگه  داشــتن و توسعه فرهنگی 
داشتند و دست نوشته های شعرای کهن و قدیم را تصحیح و چاپ می کردند؛ به ویژه از طریق شرح 
و تفســیر آثار کهن و شعرای کلاسیک کرد. تا جایی که شــهرت و محبوبیت سلیمانیه به حدی در 
میان کردها پخش می شــود که شام در ســوریه تبدیل به جایگاه مقدس برای صوفیان می شود و 
تصمیم می گیرند تا در آنجا بمیرند و صاحب مقبره شــوند. سلیمانیه هم به چنین مکان محبوبی 
تبدیل می شود که بسیاری از شاعران و هنرمندان شهرهای دیگر کردستان ترکیه و سوریه و ایران یا 

به آنجا می آیند یا وصیت می کنند که پس از مرگ در قبرستان »سیوان« شهر سلیمانیه دفن شوند.

   به  نظر می رســد بهترین نویسنده های کرد از نسل شما هستند که شــروع و اوج کارشان دهه   .
هشــتاد میلادی در شهر سلیمانیه بوده است و تحت فشار سانســور و سرکوب شدید حزب بعث 
قرار داشــتند. درباره ادبیات کرد و فراز و نشیب های آن دوران خفقان در این شهر بگویید، به ویژه 
از آثار و روزگاران هم نســلان خود. نسل شما را می توان نسل نویسندگان جنگ نامید، کشور عراق 
دهه هشــتاد میلادی قرن گذشــته و به ویژه کردستان در شرایطی بســیار بحرانی به سر می برد. 
جنگ و زندان و فرار ســربازان. بخشــی از جوانانی که در آن روزگار نوشتن را آغاز کرده بودند، یا 
به زندان افتادند یا از ســربازی فرار کردند و به ایران یا غرب گریختند. از آن روزگار، ســختی ها و 

فضای ادبی اش بگویید.
من بر این باورم، هرکس که از درون آن جنگ عبور کرد تا ابد خون از او جاری اســت. من ســه 
جنــگ را تجربه کرده ام، جنگ دائمی کرد و بعث و جنگ کــرد و کرد را هم دیده ام، پس زخم های 
مــن هیچ  وقت التیام نمی گیرد. در حقیقت کســی که جنگ را تجربه می کند و ترس و وحشــت و 
تراژدی های آن را تجربه می کند، شبیه کسانی نیستند که جنگ را مطالعه می کنند و از دور نظاره اش 
می کنند، یا فیلم آن را می بینند. ممکن اســت جنگ تا ابد انسان را به فردی ساکت و خاموش بدل 
کند. ممکن است باعث شود هرچه درباره اش بگویید یا بنویسید باز فکر کنید چیزی نگفته اید. انسان 
موجود قدرتمندی است که توانایی فراموش  کردنش نسبت به یادآوری اش بیشتر و قوی تر است. به 
همین خاطر اســت که می توانیم تحمل کنیم. من بر این باورم که نویسندگان کرد نخبگانی هستند 
که به  جای همه، تبدیل به یادگار و خاطره جمعی بزرگ همه دوران ها و مراحل خونینی شدند که 

انسان کرد از درون آن عبور کرده است.
به یاد دارم، ســیزده، چهارده ســاله بودم، بعد از ظهر یک روز غــرق در خیالات خود بودم، چند 
قدم مانده بود به چایخانه پایین تر از مســجد خانقاه برســم، سرم را بلند کردم و مردی را که لباس 
خاکستری کردی پوشیده بود دیدم. روی صندلی چوبی جلوی چایخانه نشسته بود. بلند شد دست 
در جیب کرد که پول چای را بدهد، چند قدم آن طرف »ستوان محسن« که یکی از قاتلان وحشتناک 
گارد ویژه حزب بعث بود، ناگهان برخاســت و به آن مرد شــلیک کرد. هرچه فشنگ در تپانچه اش 
بود به او شــلیک کرد. هم زمان پیاله و صندلی و چای سقوط کردند و همه از آنجا گریختند. در آن 
لحظه انگار کسی من را هل بدهد یا مانند اینکه دستی آهنی از پشت نگهم دارد، مثل خواب گردی 
راه می رفتم و نمی ایستادم تا بالای سر مرد کشته شده رفتم. خون از او فوران می کرد. جای گلوله ها 
چشــمانم را به سوی خود کشاند تا لحظه ای که مرد. بعد هم با همان گام های خواب آلود آنجا را 
ترک کردم و در آن خیابان خالی و خلوت حرکت کردم. از دور صدای لاستیک ماشین نظامی را که 
ستوان محسن سوار آن شد و از آنجا رفت، شنیدم. آن لحظه مرگ برای من نوجوان بزرگ ترین ضربه 
کشنده بود. این صحنه در جایی از خاطرات من حک شده است که تا ابد نمی توانم فراموشش کنم. 
جنگ کرد علیه بعث برای من و نسل من تبدیل به نوعی هویت شده بود که درون زبان و تخیل ما 

همیشه حضور دارد و نمی توان از آن جدا شد.
خانــه ما در محله چهاربــاغ نزدیک اداره اطلاعات و اماکن منطقه نظامی بود. وقتی شــب ها 
پیشمرگه ها وارد شهر می شــدند، درگیری نزدیک خانه ما شروع می شد. ناگزیر همه خانواده ما به 
زیرزمین خانه می رفتیم و چون این درگیری ها شــب های زیادی اتفاق می افتاد و مدام تکرار می شد، 
به ناچار فرش و تلویزیون و رادیو را به زیرزمین برده بودیم و بیشــتر آنجا می نشســتیم. وقتی پدرم 
رادیو را روشــن می کرد، صدای بیســیم های آنها را در رادیو می شنیدیم و همه گوش می دادیم. من 
حرف هایی را که به عربی بود، متوجه نمی شــدم؛ اما صدای بیسیم پیشمرگه ها را که قاطی صدای 

رادیو می شد، می شنیدم. همه در جای خود می ایستادیم، مادران مان برای پیشمرگه ها دعا می کردند 
و برادران بزرگم تحسین و ستایش شان می کردند. وقتی هم پیشمرگه ها شروع می کردند به فحاشی 
به آدم های مزدور و ســربازان دولت، پدرم صدای رادیو را کم می کرد و لبخند می زد. چندین بار در 
کوچه ما صدای التماس ســربازهای عرب را می شنیدیم که پیشمرگه ها آنها را دستگیر می کردند و 
پس از آن صدای زنجیر تانک ها را می شنیدیم که عبور می کردند و جسد خون آلود پیشمرگه ها را با 
خود می بردند. صبح هایی هم بود که از خواب بیدار می شــدیم، خون و اجساد آنان را می دیدم که 

تانک ها به دنبال خود کشیده بودند.
کودکی من درون آن روزگار سرشــار از خون و وحشــت و جنگ گذشــت. به همین خاطر خیلی 
زود بزرگ شــدم و در بزرگســالی تبدیل به پسری خجالتی شدم که بیشتر غرق در صفحات کتاب ها 
بود و چنان که می گویند »کِرم کتاب« شــده بودم. هرچه بیشتر می خواندم بیشتر از جنگ و حزب و 
خشونت نفرت پیدا می کردم. در شــلوغی خانواده ام همواره غرق در تخیلات خود بودم. از کلاس 
چهارم و پنجم تا ســوم متوســطه در بیشــتر کلاس ها به معلم گوش نمی دادم و کتاب های ادبی 
می خواندم. وقتی هم به خانه می آمدم دوباره تا دیروقت کتاب غیردرســی می خواندم تا حدی که 
مطالعه، دیوار بلندی بین من و واقعیت زندگی ساخت. نوجوانی ام در میان سکوت و اندوه و شرم 
گذشت. در کنار اینها ورزش می کردم و همیشه در ورزش های فوتبال و دو موفق بودم. در آن روزگار 
تعجب می کردم که دوســتانم چطور در مدرســه نمرات بالا می گیرند؟ زیرا که در آن روزگار بسیار 
تلخ و تاریک و ترســناک، دشــوار بود که بتوانی دانش آموزی با معدل بالا باشی. اولین ابیات شعرم 
در قسمت نامه های خوانندگان در سال 19۸۴ در مجله »بیان« به چاپ رسید. در آنجا نوشته بودند 
شعرت خوب است؛ اما هنوز کار دارد و باید بیشتر بخوانید. من خیلی پیش از آن زمان درگیر نوشتن 
بودم. دزدکی می نوشتم و اجازه نمی دادم که کسی ببیند و بفهمد. حتی خجالت می کشیدم از اینکه 
به خواهر و برادرهایم نشــان بدهم. آنها هم نمی دانســتند که من می نویسم. چند سال بعد برخی 
از نوشته هایم را به دوستانم نشــان دادم. وقتی از آنها تعریف می کردند عصبانی می شدم؛ زیرا که 
می دانســتم خوب نیســتند. اولین کتاب در زندگی ام را پیش از مجله کودکان خواندم. رمان »قلعه 

دمدم« اثری از عرب شمو بود.
بیشــتر روزها بعد از مدرســه به کتابخانه عمومی شــهر می رفتم و کتاب می خواندم. بیشــتر 
دوران مطالعه من در آن کتابخانه بود. وقتی به تصویر پیرمرد شــاعر خیره می شــدم که روی دیوار 
کتابخانه بود، به این فکر می کردم که روزگاری آن مرد مدیر این کتابخانه بوده است. کافی بود تا در 
ســکوت غرق در کتاب و کتابخانه شــوم. بچه بودم و برای اولین بار رمان »زوربای یونانی« نیکوس 
کازانتزاکیس را به زبان عربی در آن کتابخانه خواندم. در آن دوران کتاب های کردی بســیار کم بود 
و آن تعداد کم هم عطش ما را برطرف نمی کرد. تعدادی مجله کردی و عربی وجود داشــتند که 
همواره آنها را مطالعه می کردم. خیلی وقت ها یک هفته با دوســتانم در نوبت می ماندیم تا کتاب 
به ما برسد و بخوانیمش. در مدت چند سال بیشتر اشعار شاعران کلاسیک کرد را از بَر کردم. عمق 
مطالعات من زمانی بود که از رفتن به ســربازی سر باز زدم و در جنگ عراق و ایران شرکت نکردم. 
در آن روزگار بیشــتر در خانه می ماندم. وقت هایی هم که به بیرون می آمدم از کوچه پس کوچه راه 
می رفتم و از رفتن به خیابان های اصلی شــهر خــودداری می کردم؛ زیرا خیابان های اصلی لبریز از 
گارد ویژه بود و کســانی مثل من را دســتگیر کرده و به جبهه می فرســتادند. کار به جایی رسید که 
مأموران دولت ســر کوچه ها هم می ایســتادند تا هر کس را که از خانه بیرون می آمد دستگیر و به 
جبهه بفرســتند. روزگاری بســیار ناخوش و دشوار و لبریز از وحشــت و مرگ بود. من و نویسندگان 
هم نســل من شاید تاکنون هم به طور کامل نتوانســته ایم از فوبیا یا خاطرات تلخ آن روزگار خونین 
بیرون بیاییم که جنگ در تخیل و شــخصیت ما به وجود آورده اســت. از همه سخت تر هم جبری 
 است که درون زبان کردی وجود دارد و هنگام نوشتن نمی توانید خود را از تخیل و آن اندیشه خونین 
دور نگه دارید که درون زبان کردی حضور دارد و بی تردید مربوط به تاریخ مداوم جنگ و کرد بودن 

و تراژیک بودن آن دارد.
به این ترتیب، سال های دهه هشتاد میلادی ما در ترس و وحشت زیستیم. سلیمانیه به گونه ای 
تبدیــل به زندانی بزرگ شــده بود. بعد از نیمه دوم دهه هشــتاد، بعث با درســت کردن خیابانی 
شــصت متری که دور شــهر کشیده بود، کل شــهر را تبدیل به زندانی بزرگ کرد و رفتن به فراسوی 
خیابان هــا قدغن بــود. آغاز جنگ عراق و ایران خود فاجعه بزرگی بــود. ما همگی علیه آن جنگ 
بودیم و نمی خواستیم در آن شرکت کنیم. تمام روزنامه ها، مجلات، تلویزیون و رسانه ها به طور کلی 
معطوف به خبر و تبلیغات جنگ شــده بود. روزانه خیابان ها لبریز از پلاکاردها و پارچه های ســیاه 
بود. نام سربازهای کشته شده روی آن نوشته شده بود و اجساد آنها از خط مقدم جنگ برمی گشت. 
حتی ســربازهایی را که نمی خواســتند در جنگ حاضر باشــند می کشــتند و روی تابوت هایشــان 
می نوشــتند »ترسو« و گردان های ویژه حکومتی آنها را گلوله باران می کردند و به عنوان خائن وطن، 

به خانواده هایشان تحویل داده می شدند.
ســال های دهه هشتاد میلادی بزرگ ترین موج مهاجرت جوانان کرد به ایران آغاز شد و از آنجا 
به اروپا. در آن ســال ها آثار ادبی با بحران روبه رو بود. گروه های ادبی کوچک و کوچک تر می شــد و 
از هم جدا می شــدند. مجله های کردی را تعطیل یا ناچارشان می کردند در صفحاتی از مجلات به 
جنگ بپردازند و برای حزب بعث تبلیغات کنند. در آن دهه چندین و چند بار داخل شهر حکومت 
نظامی برقرار شــد و رفت وآمد در شــهر قدغن شد. جوانان زیادی که از ســربازی فرار کرده بودند 
و هواداران جریانات و احزاب سیاســی دســتگیر می شــدند. پیش از اینکه آنها را زیر رگبار بگیرند، 
خونشان را می گرفتند و به بیمارستان نظامی می فرستادند. بعد هم برای همیشه آنها را می بردند و 

اجسادشان را هم پس نمی دادند.
بی شک در چنین شــرایطی نوشتن هم ریسک بزرگی بود، به تفکر و اندیشه بزرگ نیاز داشت تا 
بتوانید ادامه بدهید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در 19۸۸، بیشتر ما که سرباز فراری بودیم مورد 
عفو عمومی قرار گرفتیم. در سال های پایان جنگ بود که روند نابودی و سوختن پنج هزار روستای 
کردستان همچنین عملیات انفال و کشتن 1۸2 هزار کرد و مخفی کردن آنها در بیابان های مرز اردن 
و عربستان آغاز شد. پس از آن جنگ عراق با کویت و بعد هم جنگ آمریکا و عراق و در سال 1991 
قیام مردمی کردستان علیه حزب بعث اتفاق افتاد و بعثی ها را از سلیمانیه و تمامی اقلیم کردستان 

عراق بیرون راندند.
در آن شرایط سخت و دشوار، میان دود جنگ های پی در پی، در آغاز سال های دهه هفتاد میلادی 
تا پایان دهه هشــتاد، ادبیات کاملا تحت تأثیر فضای ایدئولوژی و سیاست حاکم قرار گرفته بود. در 
آن بیســت سال در جبهه مخالف هم ادبیات رئالیسم سوسیالیستی بر بقیه ژانرها برتری پیدا کرده 
بود. ادبیات کردی چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که در بیشــتر آثار ادبی تنها یک نوع شــخصیت 
انقلابی دیده می شــد که بیشتر شبیه سوپرمن بود. شخصیتی تصنعی و ساخته ذهن ایدئولوژیست 
که به هیچ وجه شکســت نمی خورد. این برای ادبیــات و فضای آن روزگار یک فاجعه بزرگ بود. به 
همین خاطر است که اکنون به ندرت می توانید آثاری شاخص و نوشته شده در آن روزگار را بیابید و 

بخواهید آنها را دوباره بخوانید.

   قیام 1991 آرزوی بزرگی برای کردهای عراق بود که نتیجه تراژیکی در پی داشــت. آن فرصت   .
تاریخی مهم از دســت رفت و شمار بسیاری از شاعران و نویســندگان آن سرزمین، مانند شما و 
هم نســلانتان که پیش تر ســال های دوزخی دوران بعــث را تحمل کرده بودیــد، پس از آزادی 

کردســتان مهاجرت کرده و به غرب رفتید. می توان گفت یکی از دلایل انتقادی بودن ادبیات شما 
و هم نسلانتان، به ویژه در کردستان عراق این بوده اســت که ادبیات آینه تمام نمای روزگار خود 
است. ممکن اســت درباره ویژگی ادبیات نســل خود به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق و 

آزادی کردستان و مهاجرت توضیح دهید؟
همه ما خشــمگین کردســتان را ترک کردیم و به اروپا رفتیم. ســال های زیادی آرزوی بزرگ ما 
رهایی از زندانی بود که تمام ســال های جوانی مان در آن نابود شــده بود. قیام رؤیایی بود که همه 
انتظارش را می کشیدیم اما با وقوعش متوجه شدیم که ما یک  بار دیگر وارد مرحله باریک دیگری 
از زندگی مان شــده ایم. این بار جنگ و نبرد ما با تفکر احزاب کردی بود که زاده کوه بود نه شــهر. 
چنان تشنه قدرت بودند که به همه اقشار جامعه حمله برده بودند، بدون اینکه بتوانند کوچک ترین 
تغییــر را در خود به وجــود بیاورند و هیچ چیزی از آنچه از کوه با خود آورده بودند تغییر بدهند. از 
اینجا مرحله تازه ای برای همه ما شــکل گرفته بود. اگر مرحلــه قبلی زندگی ما مقاومت و ماندن 
بود، مرحله جدید چنین فرصتی را به ما نمی داد و حتی مجال پرسش هم به ما نمی داد و ادبیات 
ایدئولوژیک و حزبی تولید می شــد و اندک بودند نویسندگانی که آثار ادبی متفاوت و مستقل نسبت 

به جریان غالب بنویسند.
مرحله بعد از قیام 1991 کاملا متفاوت و نو بود. سانســور از میان برداشــته شــده بود، سؤالات 
تازه تری مطرح شد، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون مستقل و غیر حزبی تأسیس شد، زبان کردی بیشتر 
رشد کرد و وارد مرحله جدیدی از توسعه و گسترش شده بود و به سرعت پیشرفت می کرد و پوست 
می انداخت. در حدی که هیچ نیرویی نمی توانســت آن را متوقف کند. اگر دوران پیشین ادبیات کرد 
دوران ادبیات مقاومت علیه سیستم حاکم بود، دوران پس از قیام دوران انتقاد علیه سیستم حاکم 
کرد در کردســتان بود. پس از قیام ادبیات کرد شــبیه هیچ مرحله ای از دهه های پیشین نیست. این 
درست است که من و بسیاری از دوستانم تبعید خودخواسته را انتخاب کردیم و هر یک به کشوری 
رفتیم و زبان خارجی فراگرفتیم و درون فرهنگ های دیگر زندگی کردیم و دروازه های کتابخانه های 
دنیا به روی ما گشوده شد. همین هم باعث شد فردگرایی و متفاوت بودن از ویژگی های مهم پس از 
قیام باشد و به سرعت رشد کند؛ به ویژه میان نویسندگانی که کردستان را ترک کرده و به غرب رفته 
بودند و نویســندگانی که پس از قیام در غرب مؤسسه فرهنگی فکری و پژوهشی »رهند« )بعد( را 

تأسیس کردند که کتاب ها و مقالات خود را تحت عنوان این مؤسسه منتشر می کردند.

   زندگی در غربت غرب چه چیزی به شــما بخشــید و چه چیزی را از شما گرفت و چه تأثیری بر   .
ادبیات شما داشت؟

تبعید برای من تولد دیگری بود. در آنجا خود را ویران کرده و دوباره از نو ســاختم. در این تولد 
دوباره آزار بسیاری متحمل شدم، اما آگاه بودم نسبت به اینکه این درد و آزار تولد دوباره از نو ساختن 
است. خیلی دردناک بود، اما مرحله ای لبریز از تفکر و پرسشگری بود. بر این باورم که هر نوع تولد 
دوباره ای ابتدا با جنگ علیه خود و علیه درون شــروع می شود و بعد آن به جنگ به بیرون از خود 
می رسد و با اطراف و نظم حاکم درگیر می شود. به هر حال سخت ترین مرحله برای نویسنده مرحله 
زندگی در تبعید اســت. چون مانند شــروع از نقطه صفر اســت؛ یعنی درهم شکستن و ترک کردن 
همه افتخارات گذشته و از نو شروع کردن. برای این کار به نیروی عظیم، طاقت و حوصله بسیار و 
نظم بی نهایتی نیازمندیم که شاید هر نویسنده ای توان آن را نداشته باشد. یکی از مشکلات اولیه ای 
که نویســنده در تبعید با آن مواجه می شود، تردید و نگرانی  نسبت به سرزمینی است که آن را ترک 
کرده اند، اما این  موقعیت هم پیچیده و هم پر از مسئله و معضلاتی است که ممکن است نویسنده 
را در قفس طلایی خاطرات گذشته اش قرار بدهد و نتواند از آن خارج شود. خارج شدن از این قفس، 

گام اول خودسازی حقیقی نویسنده برای شروع به کار است.
تبعید زبان کردی را صد برابر برای من دوست داشــتنی تر کرد، طوری که کم کم زبان داشت به 
سرزمین حقیقی من تبدیل می شد. در آنجا بود که پی بردم هر کجا باشم سرزمینم با من است. در 
عین حال، زبان تبدیل به تبعیدگاه دیگری شد در آن تبعید. تبعید به آن معنی که به عنوان یک شاعر 
نمی توانید تمام آنچه را که می خواهید بگویید و ببینید و ارائه بدهید که تاکنون گفته نشــده اند و تا 
حدی ناممکن هســتند. به همین خاطر تبعید من را به چنان عاشــقی نسبت به زبانم بدل کرد که 
پیش تر هرگز آن عشــق را به آن شــدت و ژرفا درک نکرده بودم. پیش تر که در سرزمینم بودم زبانم 
نتوانسته بود چنان در ارتفاع من را به پرواز در بیاورد که در تبعید می برد و می توانست من را به همه 
راه ها و مکان ها و هزارتوهای تخیل همراه خود کند. شــاید دلیلش این باشــد که من در سرزمینم 
جز زبان چیزهای دیگری را در اختیار داشتم اما در تبعید تنها زبان را در اختیار داشتم. آنچه تبعید 
به من بخشــید، آموختن زبان و اختلاط با فرهنگ های دیگر، نترســیدن از جست وجو، سفر و گشتن 
درون دنیا بود؛ زیرا در پس ذهن هر کردی وحشت از سفر حضور دارد، چراکه به احتمال زیاد سفر 
یعنی بازنگشــتن. تبعید چشم دیدن و تأمل ژرف به من بخشید، سبب شد که بیش از حد تنهایی را 
دوست داشته باشم. تنهایی که اکنون بزرگ ترین سرمایه من است؛ درون آن می اندیشم و می نویسم. 
متأسفانه باید بگویم زیباترین چیزی که تبعید از من گرفت و من را متأثر کرد، معصومیتی بود که در 
میان همه جنگ ها اجازه نداده بودم از دســتم برود و در آنجا از دست رفت. معصومیتی که نیروی 
عظیم شاعرانگی و نگاه و تأملی کودکانه لبریز از شگفتی و تحیر درونش بود و می توانستم به وسیله 

آن دنیا را ببینم. پس از آن بود که بزرگ شدم و شروع کردم به رمان نوشتن.

   بســیاری از نویسندگان شــرق، به ویژه بخش خاورمیانه، هنگامی که به غرب می روند تا حدی   .
توانایی نوشتن را از دست می دهند و کم کار می شــوند و برخی از آنها سطح آثارشان بسیار نزول 
پیدا می کند. البته شــما یکی از آن نویسندگانی هستید که خلاف این جریان حرکت کردید و آثاری 
که در غرب نوشتید رو به رشد بوده و از جمله نویسندگان موفق و پرکار بوده اید. دلیل توقف برخی 
از نویسندگان ســاکن غرب را در چه می بینید؟ چقدر مهم است که نویسنده در جامعه خود ساکن 
باشد و در ارتباط مستقیم با جامعه ای باشــد که درباره آن می نویسد؟ دلیل کم کاری نویسندگان 
شرقی ساکن غرب چیست؟ ممکن اســت دلیلش این باشد که نه دیگر جزئی از اینجا هستند و نه 
آنجا؟ به معنای دیگر رابطه عمیقی با جامعه خود ندارند و از طرفی هم نتوانستند با جامعه غربی 

ارتباط برقرار کنند؟
نویســنده بودن در هر جای دنیا جست وجو و مطالعه مداوم می طلبد. این کار در اروپا برای یک 
نویسنده کرد بسیار دشوار است، زیرا به زبان کردی می نویسد و نمی تواند از راه نوشتن امرار معاش 
کند. ناچار است کار کند، وقتی هم که سر کار دیگری رفت، دیگر نمی تواند تمام وقت نویسنده باشد. 
اگر هم ســر کار نرود با مشکلات بســیاری رودررو خواهد شد و زندگی سخت تر می شود؛ اما اگر به 
عنوان نویسنده عقیده نداشته باشــید که نوشتن جز عشق، رؤیای بزرگ شماست و بخش اعظمی 
از زندگی ات را تشکیل می دهد، نمی توانی ادامه بدهی. درست است که بسیاری از نویسندگان دنیا 
تبعید می شــوند و لذت زندگی روزمره آنها را با خود می برد و درون خود غرق می کند، اما باید این 
حقیقت را نیز بدانیم که بخش مهم و عمده ابداعات ادبی اکثر ملت ها در تبعید نوشته شده است. 
این مسئله نه تنها ادبیات بلکه سینما و ژانرهای دیگر هنری را نیز در برمی گیرد. تبعید نقش مهمی 
در پیشــرفت و دوباره از نو ســاختن ادبیات خود و به طور کلی شــکل دادن به فرهنگ خود دارد. 
نویســندگان وقتی که تبعید می شوند هم زمان دارای یک گنجینه بزرگ با ابعاد بسیار به نام خاطره 
می شوند. فضایی که پیش تر بخشی از زندگی بوده و هنوز تبدیل به گذشته نشده؛ یعنی تئوریزه نشده 
اســت، چون کودکی برای بیشتر نویسندگان چشــمه بی نهایت تخیل است. به همین شکل تبعید 

برای نویســندگان منبع الهام و چشمه عظیم خاطرات می شود که می توان مدام درباره اش نوشت 
و به آن برگشــت. من بر این باورم به هر زبانی که بنویســید، به وسیله زبان به جامعه و زادگاه خود 
نزدیک هستید، به همین خاطر به تبعید رفتن و زیستن در سرزمین دیگر دلایل مستقیمی نیستند برای 
ادامه دادن به نوشــتن، بلکه آنچه مهم تر و تأثیرگذارتر است، نظم در مطالعه و نوشتن و آشنایی با 
ادبیات و اندیشه روز دنیاست. اینها هستند که باعث می شوند به کارتان ادامه بدهید و البته مهم تر 

از همه اینها اراده آهنین برای نوشتن.
زمانی که ســرزمینتان را ترک می کنید و زبان های دیگری یاد می گیرید و با فرهنگ دیگری آشنا 
می شوید، کار نوشتن سخت تر می شــود؛ مانند رفتن به درون جنگ است. نمی شود با همان نفس 
قبل از جنگ ادامه بدهید. به همین خاطر تبعید اگر تبدیل به جایی برای تولد دیگر نشود، تبدیل به 
جایی برای مرگ و فراموشی می شود. آنچه باعث می شود به نوشتن ادامه بدهید، آرزوها و ترس ها 
و نیروها و تجربه های تازه ای اســت که نویسنده در تبعید از ســر می گذراند و با آن می تواند ادامه 
بدهد و همچنان بنویســد، به شــرط آنکه بیش از پیش تلاش کند و خستگی ناپذیر تر از پیش بیشتر 

کار کند و زحمت بکشد.

   پس از قریب به ربع قرن زندگی در ســوئد، به زادگاه تان سلیمانیه برگشتید. چطور شد تصمیم   .
گرفتید پس از آن همه سال به کردستان برگردید، در حالی که کردستان از لحاظ سیاسی و اجتماعی 

و اقتصادی شرایط خوبی ندارد؟
من در اروپا در طول هفته شاید می توانستم تنها 10 ساعت به طور جدی کار نوشتن انجام بدهم 
و نویســنده باشم. یعنی زمان برای خواندن و نوشتن نداشــتم اما حالا تمام وقت نویسنده هستم و 
تمام زمانم در اختیار فکرکردن و نوشــتن است. درست است که کردبودن مصیبت است، اما برای 
من مصیبتی عالی است، زیرا کردبودن یعنی کارکردن و اندیشیدن و نوشتن نه تسلیم شدن و فرار از 
مسئولیت. از روزی که به کردستان برگشتم شیوه خاص زندگی خود را دارم و این باعث شده است 
تا همیشه مرزی میان خودم و دیگران داشته باشم. در حقیقت من به این خاطر در کردستان زندگی 
می کنم که به عنوان نویســنده زندگی کنم. می دانم که خیلی سخت است، اما گاهی خود کردبودن 

یک نوع سپر برای توانایی، مقاومت و تداوم است.
رابطه من با طبیعت و زندگی درون آن؛ یعنی محافظت از تنهایی که برای نویسنده بودن شرط 
اول است. من پرنده تنهایی هستم. مناسبات و جشن های اجتماعی و شلوغی را دوست ندارم. درون 
این باغ مدام کار می کنم، می خوانم و می نویســم. افســوس دیر فهمیدم که زمان زیادی را به هدر 
دادم. حالا خیلی بخیلم، نمی خواهم به کســی وقت بدهم. وقتی که به سرعت گذشت زمان فکر 
می کنم، نویســنده ای را متصور می شوم که در آخرین روزهای عمرش به خیابان می آید و زمان را از 
مردم گدایی می کند و به آنها می گوید هرکسی یک ربع ساعت از عمر خود را به من ببخشد تا بتوانم 

آخرین کتاب پیش از مرگم را بنویسم.

   شــما در ابتدا مانند هم نسلانتان با شعر آغاز کردید و دو دهه است که به عنوان شاعری مطرح   .
شناخته شده هستید. بعد از آن، رمان نویسی و ترجمه را شروع کردید. آیا شعر به تنهایی پاسخ گوی 
پرســش های بســیار شــما نبود که به رمان و ترجمه روی آوردید، یا لذت تجربه های گوناگون در 

ژانرهای مختلف سبب شد دنیاهای دیگری را بیازمایید؟
من سه دهه است که شعر می نویسم. اکنون هم در این ژانر فعال هستم. شاعر درونم را دوست 
دارم. او چشم حقیقی من است برای دیدن دنیا. تحیر و شگفتی من است در برابر بی نظمی جهان 
و زندگی. پس از اینکه زبان ســوئدی را یاد گرفتم، بیش از 15 ســال اســت کار ترجمه می کنم، اما 
ترجمــه را به عنوان حرفه و کار اصلی ام انجام نمی دهــم؛ یعنی ویژگی های یک مترجم حرفه ای 
را ندارم. ترجمه برای من آموختن و جســت وجوی دیگری درون ادبیات اســت. زمانی که رمانی را 
ترجمه می کنم انگار جهان آن رمان را کالبدشــکافی می کنم. می توانم بسیاری از رازهایی را ببینم 
که نویسنده اش در لحظه نوشتن آن را در نظر داشته است. در حقیقت من کتابی را ترجمه می کنم 
که خودم خیلی دوســتش داشته باشم در حدی که احساس کنم خودم آن را نوشته ام. آنچه ما را 
به جهان متصل می کند، پل هایی اســت که باید خود آن را بسازیم. ترجمه کاملا نقش پل ارتباطی 
و آشــنایی با دیگری را بازی می کند. خوشحالم از اینکه کتاب هایی را ترجمه کرده ام که چندین بار 
تجدید چاپ شده اند و این خوشحالم می کند و باعث می شود احساس کنم توانسته ام بخشی گرچه 

بسیار اندک از زیبایی های ادبیات دنیا را به خوانندگان کرد معرفی کنم.
از آغاز کارم در زمینه شعر سرودن، یک خط روایت درون شعرهایم هست که سال به سال همراه 

با گسترش تجربه هایم، آن نیز توسعه پیدا می کند و همین سیر روایت باعث شد اولین رمان ضعیف 
خود را در ســال 1993 چاپ کنم. پس از چاپ آن رمان و رسیدنم به اروپا، اندیشه و تفکراتم تغییر 
کرد. چند سال بعد سفرنامه ای نوشتم که درباره سفر خودم از استکهلم به کردستان و بازگشتم به 
آنجاست. همچنین روایت رخدادها از راه فلش بک به گذشته، این اثر مانند ناداستان است و تا حدی 
همه ژانرهای ادبی دیگر را درون خود جا داده است. پس از آن کتاب بود که هنر روایت در تخیل و 

اندیشه من جایگاه خاصی پیدا کرد.
امروزه رمان از جایگاه خیلی مهم و ویژه ای برخوردار است. در مقایسه با شعر، ساده تر می تواند 
مرزها را طی کرده و خوانندگان بیشــتری را پیدا کند. هنر روایت در ادبیات ما در مقایســه با شــعر، 
مهجورتر اســت و نوشــتن در ایــن زمینه این احســاس را برایم به وجود می آورد کــه می توانم با 
خوانندگان بیشتری در ارتباط باشم که فقط کرد نیستند بلکه از ملل و فرهنگ های دیگری هستند. 
جز رمان اولم، چهار رمان دیگر نوشــته ام: »کودکی روی ماه«، »بچه های محله«، »خانه گربه ها« و 
»کاخ قرمز«. رمان »کودکی روی ماه« هشــت سال پیش در مصر به زبان عربی ترجمه و چاپ شد، 
بعــد هم در عراق و لبنان. »خانه گربه ها« چند ماه پیش در کویت به زبان عربی چاپ شــد. »خانه 
گربه ها« و »بچه های محله« به زبان فارســی ترجمه و چاپ شــدند. »خانه گربه ها« در مدت یک 
سال و چند ماه در ایران سه بار تجدید چاپ شد و تبدیل به کتاب صوتی نیز شده است. این کتاب به 
انگلیسی هم ترجمه شده و امسال در آمریکا چاپ می شود. همه ما به عنوان نویسنده می نویسیم 
تا کتاب هایمان به دســت خوانندگان برســد و آن را بخوانند. رسیدن رمان به خوانندگان دوردست 
بسیار مهم است. رمان ابعاد مهمی از لایه های متعدد هویت و فرهنگ را درون خود دارد که باعث 

می شود بیشتر ملت ها به یکدیگر نزدیک شوند و بهتر همدیگر را بشناسند.

   رمان »خانه گربه ها« در میان دیگر آثار شــما، بیشتر تنهایی شما و هم نسلانتان و انسان شرقی   .
را در غرب نشان داده است. گویا این رمان تسویه حساب دقیق شما با زندگی در غرب و بی روحیِ 
روابط و ســردی و کرختی است که نشانگر تفاوت نوع ارتباط گرم آدم های شرقی با غربی هاست. 
ایده »خانه گربه ها« از کجا سرچشمه گرفت؟ چقدر طول کشید تا آن را نوشتید و چند بار بازنویسی 

کردید؟
رمان »خانه گربه ها« از اندیشــه و فکرکردن طولانی و مدام من به معنای تنهایی شــکل گرفته 
اســت. پیداست که یکی از تم های همیشگی اشــعار من که در این رمان به شدت کار شده، تنهایی 
اســت. در »خانه گربه ها« تلاش کردم عمیقا تنهایی انســان را نشان بدهم بی اینکه مستقیم از آن 
گفته باشــم. غروب یک روز مانند جرقه ای ایده اولیه بــه ذهنم آمد. بیش از یک ماه درباره گربه ها 
تحقیق کردم. هر روز چندین گفت وگوی رسانه ای و تلویزیونی در شبکه های سوئد با صاحبان گربه ها 
می دیدم و می خواندم. چندین پژوهش و تحقیق درباره انواع گربه ها و خصائصشان خواندم و حتی 
درباره تاریخ آمدن آن گربه ها به ســوئد، نوع بیماری ها و حتی نوع میومیو کردنشــان، رنگ پوست 
و چهره شــان و همچنین ســخن آدم های مشــهور درباره گربه ها و تصور و باور آنها درباره گربه ها 
تحقیق کردم. نزدیک به هفت ماه هر شــب از هفت غروب تا یک بامداد می نوشــتم. خیلی درباره 
شــرایط روحی و روانی شخصیت ها و کنجکاوی های آنها کار می کردم، همچنین درباره ویژگی های 
زبانــی به خصوص زبان و به کارگیری آن توســط فرد اروپایی که خیلــی رک، کوتاه، صریح و بدون 
اضافات حرف می زنند. هر بخشــی از رمان را ده ها بار بازنویســی کــرده ام. نمی توانم جمله ای را 
بنویســم که بارها آن را بازنویســی نکنم. هر سطری را 10 بار نوشــته ام، چون نسبت به هر سطری 
که می نویســم به شدت مردد و سختگیر هســتم. گاهی برای اطمینان بیشتر با صدای بلند جملات 
را می خوانم. از همه اینها مهم تر، انتخاب موســیقی ای است که در آن مدت طولانی نوشتنِ رمان 
به آن گوش می دهم. چون حس می کنم در آن زمان ریتم موسیقی به درون من می آید و می شود 
به  سادگی این ریتم را درون جملات کتاب دید و شنید. من خلق وخوی عجیبی دارم، در فصل هایی 
می توانم آثار بلندی مانند رمان بنویسم که تاریک و بارانی و سرد است. در این فصل ها لبریز از تخیل 
می شوم. کاملا رابطه ام با دنیا قطع می شود، می توانم به درون خود بروم. در آن مدتی که می نویسم 
نمی خواهم به درون هیچ شلوغی ای بروم چون آن قدر حساس هستم که همه صداهای دیگران به 

درون من و زبان تفکر من نفوذ می کنند و همه چیز را به هم می ریزند.
»خانــه گربه ها« از تنهایی آدم ها می گوید، از اندوه پناهنده ها، از بی هویتی و تبعید. از قاطعیتی 
می گوید که می شود پس ســاده ترین چیزهای درون زندگی ده ها داستان عجیب وغریب بیابید. این 
رمان تلاشی است برای نوشتن فرضیه ها و احتمالات داستان هایی که پس پشت آدم ها و موجودات 
دیگر هست. چیزهایی که ما هر روز بی هیچ تأملی از کنار آنها می گذریم و آنها را نمی بینیم. زندگی 
آدمی شــامل داســتان هایی می شــود که درون آنها زندگی می کند و آنهایی هم که بدون خواست 
خود آنها را می ســازد. نمی دانم که این رمان تصفیه حســاب من با غرب و زندگی در آنجاســت یا 
نه، اما خود خوب می دانید که 20 ســال زندگی در جایی چنان زیاد اســت که تبدیل به بخشــی از 
شــخصیت و تفکر آدمی می شــود. اگر به معنای فرهنگ، زبان و آدم های آنجا پی نمی بردم و به 
خوبی نمی شناختم، شاید نمی توانستم به این دقت آن شخصیت ها را خلق کنم که همگی جهان 

درون رمان را می سازند.

از تابســتان 1397 )201۸( شــروع کنیم. زمانی که آصف بیات، جامعه شــناس 
و متفکر محبوب، در جریان یک ســخنرانی در کانون کتــاب تورنتو به بحث درباره 
کتاب پرســروصدای »انقلاب بدون انقلابیــون: معنادادن به بهــار عرب« )2017( 
پرداخت. در آنجا گفت: »آنچه )در مصر و تونس در ســال 2011( به وقوع پیوست 
و نتیجه داد شــورش هایی بود بدون سازمان دهی و رهبری کاریزماتیک و یک بینش 
 از آینده. نتیجــه عبارت بود از رفولوســیون )Refolution(، یعنی ترکیبی از انقلاب 
)Revolution( و اصــلاح )Reform( یــا انقــلاب به عنوان جنبش. بســیج واقعا 
فوق العــاده بود؛ ولی آنجا که مربوط به تغییر می شــد، فقیر بودند«. بیات در ادامه 
سخنرانی به  طور تلویحی ساده انگاری انقلابیون را پررنگ دید و گوشزد کرد: »اینها 
فکــر کردند که خیابان همه  کاری می تواند انجام دهد؛ ولی واقعیت این اســت که 

روز بعدی که دیکتاتور ساقط می شود، دینامیک جنبش به شدت عوض می شود«.
بخش هایــی از متن کتاب »انقلاب بدون انقلابیون« درواقع یک نقد سیاســی و 
مفهومی قدرتمند و صریح علیــه روایت و تحلیل هایی- ازجمله و احتمالا به  طور 
ویژه تحلیل های پیشــینی خود بیات در بدو وقوع رخداد بهار عرب- است که تصور 
می کردند هر نوع اقدام شــدید نیروهای اجتماعی معترض، به فرض مسالمت آمیز، 
علیه حاکمیت سیاســی موجود به تغییرات چشمگیر حقوقی منجر می شود. بیات 
در فصل اول با عنوان »انقلاب ها در زمانه های اشــتباه« با انجام مقایســه ای میان 
انقلاب هــای دهه 2010 در جهان عرب بــا انقلاب های دهه 1970 و پیش ازآن برای 
نمونه اشاره می کند که این خیزش های اجتماعی از فقدان هرگونه »لنگرگاه فکری« 
)روشــنفکری( مرتبط رنج می بردند. او می نویسد انقلابیون دوره های قبل اغلب از 
یک ســری ایده ها، مفاهیم و فلسفه های مشخص آگاه و متأثر می شوند که بر بینش، 
انتخــاب اســتراتژی ها و رهبری آن اثر می گــذارد. بیات برای نمونــه، به اثرپذیری 
انقلابیون انگلســتان از نظریه های سیاســی فیلســوفانی مانند جان میلتون درباره 
آزادی بیان، توماس هابز در باب قرارداد اجتماعی یا جان لاک درباره حقوق طبیعی 
اشــاره می کند. جلوتر می آید و به ســعید قطب و علی شریعتی می رسد که برخی 
کشورهای اســلامی را در قرن بیستم تحت تأثیر قرار دادند. بیات می نویسد: »اما به 
نظر می رسد هیچ جریان فکری برخوردار از بینش بهار عرب را همراهی نمی کرد«. 
بیات همچنین اســتدلال می کند که خیزش های بهار عــرب مانند رخدادهای دهه 
1970 از چشم اندازهای سیاسی )مثلا استعمارستیزی عمیق( و اقتصادی رادیکالی 
برخوردار نبودند که آنها را به راســتی از نظم پیشین جدا کند، آنها بیشتر بر مفاهیم 
امروزی مانند حقوق بشر تأکید داشتند و مشکلی با بازار آزاد یا عقلانیت نئولیبرالی 

نداشتند.
هم کتاب و هم ســخنرانی یک گام به جلو از جانب متفکری به  حساب می آمد 
کــه از زمان وقوع بهار عرب- به ویژه در ماه ها و هفته های نخســت- کوشــیده بود 
نشــان دهد انقلاب های عربــی به  خودی  خود قادر اســت تحــولات دموکراتیک 

برگشت ناپذیری را رقم بزند.
برای نمونه مقاله ای را که هشــتم فوریه 2011 در اوپن دموکراســی منتشر کرد، 
به خاطر بیاوریم زمانی که او کوشــش کرد عناصری را که ســال ها بعد، در انقلاب 
بدون انقلابیون، نشان داده شد نقاط ضعف تظاهرکنندگان عرب در پیشبرد سیاسی 
انقــلاب و دولت ســازی دموکراتیک بودنــد، به عنوان نقاط قــوت آن توصیف کند: 
»خیــزش امروز در مصر )با انقلاب ایران( متفاوت اســت. نه ملی گرایانه اســت و 
نه ضد امپریالیســتی و نه جهان ســومی. حال و هوای مدنی، مســالمت آمیز و شاد 
تظاهرکنندگان و مطالبات آنها بیشتر یادآور انقلاب های دموکراتیک اروپای شرقی-

مرکزی در سال 19۸9 است«.
فجایع انقلاب گرایی بهار عرب

در ســال 201۸ و هم زمان با انتشــار انقلاب بدون انقلابیون »به نظر« مشخص 
می آمد که در هم شکستن تمام عیار انقلاب مصر و فروافتادن آن در استبداد پلیسی 
ژنرال سیســی چطور روح متفکــر انقلاب گرا را به لرزه درآورده اســت. فقط مابین 
ســال های 2015 تا 2017 چهل هزار نفر به دلایل سیاسی از طرف دولت کودتا که با 
حمایت شدید مردم پساانقلابی قدرت را در دست گرفته بود، تحت تعقیب قضائی 
قرار گرفتند. درباره لیبی و ســوریه چه می توان گفت؟ این دو کشور به راستی در خلأ 
هولناک قدرت فائقه و حاکمیت دولت مرکزی، یادآور بدترین روزگاران قرن بیســتم 
شدند؛ حالتی وحشــتناک مانند جنگ داخلی اسپانیا، کامبوج یا جنگ داخلی لبنان 
بر این کشورها مستولی اســت، هر دو کار خود را با تظاهرات برای دموکراسی آغاز 
کردند و هر دو بر این ویرانه ها فرود آمده اند. انقلاب در یمن هم ســرزمینی سوخته 
زایید. انقلاب به یمن اجازه داد بزرگ ترین قحطی هزاره ســوم را تجربه کند و برای 
میلیون ها کودک در یمن فرصتی فراهم کرد تا وخیم ترین گرسنگی تاریخ خاورمیانه 
را تجربه کنند. دسامبر سال 2022 یونیسف گزارش داد 11 هزار بچه یمنی در جریان 
جنگ در این کشور کشته شــدند یا دچار معلولیت شده اند. 11 میلیون کودک یمنی 
هم در طول جنگ پســاانقلاب نیاز به کمک های بشردوستانه داشتند. جنگ داخلی 
که متعاقب انقلاب ســوریه این کشــور را فرو بلعید، تاکنــون بین 503 تا 613 هزار 
»فقط« کشــته به  جا گذاشته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل تابستان سال قبل 
گزارش داد 300 هزار نفر از کشته شــدگان »مردم عادی« بوده اند. در ســوریه از هر 
چهل نفر یک نفر کشــته شــد. در لیبی با جمعیت 6.7 میلیون نفری اکنون نهصد 

هزار زن و بچه به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند تا زنده بمانند.
بــا انتشــار کتاب انقــلاب بدون انقلابیــون ایــن خوش بینی به وجــود آمد که 
نویسنده اش با فاجعه برآمده از بهار عرب مواجه شده و سرانجام با چیزی که شاید 

بتوان آن را »فتیش انقلاب گرایانه« نامید، فاصله گرفته است.
هرچنــد هم در ســخنرانی 201۸ و هم در صفحه آخر کتــاب گزاره هایی وجود 
داشــت که کمــاکان نوعی تعلق خاطر مبتنی بر رومانتیسیســم به وقایع شــگرف 
سیاســی را علنی می کرد. مثلا کنایه آمیز اســت که نویســنده کتاب »پیشروی آرام« 
در ســخنرانی اش گفته بود: »پیشــروی زمانــی اتفاق می افتد کــه آدم های عادی 

فوق العاده بشــوند. آدم های عادی زمانی فوق العاده می شــوند که یک گسســت 
صورت بگیرد و آن زمان انقلاب است« یا وقتی در پایان بندی می گوید: »ولی انقلاب 
فقــط مربوط به بالا نیســت. انقلاب یک رکن دیگر هم دارد و آن ســطح جامعه و 
آدم های عادی اســت. خودِ رخداد )به معنای بدیویی( انقلاب اگر حتی در ســطح 
نهادی به  جایی هم نرسد بسیار مهم است؛ زیرا فکر جدیدی و سوبژکتیویته جدیدی 
در بین آدم ها می آفریند«. با همه امتناع بیات از پرداختن به فجایعی که انقلاب های 
بهار عرب به بار آورد و روایت تحلیلی نرم او به این معنا که انقلاب تنها نقصش این 
بود که به دموکراسی منجر نشد، نه اینکه از قضا به فروپاشی سیاسی، ملی و اتفاقا 
ذهنــی انقلابیون عرب منجر شــد؛ اما به  هر حال پیش بردن پــروژه ای انتقادی، در 
انقلاب بدون انقلابی ها، علیه خوش خیالی ها و ساده دلی های سال 2011 و سال های 
نخســت وقوع انقلاب هــای عربی به نظر یک تجدیدنظر جــدی در تعلق خاطر به 

انقلاب به مثابه یک پروژه سیاسی موفق به چشم می آمد.
بازگشت بیات به انقلاب گرایی

مرگ مهســا امینــی در اواخر شــهریور 1۴01، که بــه ناآرامی هــای خیابانی در 
شــهرهای مختلف کشــور، ازجمله پایتخت و دیگر کلان شــهرها، منجر شد، آصف 
بیات را خیلی زود به حوزه تحلیلی جنبش مهســا وارد کرد. شــگفت انگیز بود که 
از درون مصاحبه ها و یادداشــت های بیات مشخص شد قدرتمندترین ایده از جانب 
بیات کماکان انقلاب گرایی است. پروژه ســرگیجه آوری که مملو از ابهامات عمیق، 
کلی گویی های خالی از پیچیدگی و جزئیات، با تاکتیک پیش کشــیدن فکت هایی که 
در راســتای آرمان انقلاب اســت و امتناع از پرداختن به آنهایی که این ایده را پس 
می زند. مسئله اصلی این نیست که بیات حتی با یک روش تحقیق حیرت آور -مثلا 
در مقاله ای برای ژورنال »آو دوموکراســی« به منظور تخمین گســتردگی نارضایتی 
اجتماعی و علاقه مردم به تغییر نظام به شــکلی حیرت آور به نظرسنجی مؤسسه 
»گمان« متعلق به عمار ملکی از طرفداران سرسخت براندازی ارجاع می دهد- باز 
هم به این نتیجه نمی رســد که ایــران در »وضعیت انقلابی« قرار دارد؛ بلکه ماجرا 
کماکان شــیفتگی او به چنین پروژه ای اســت که با پیش کشــیدن گزاره های تازه ای 
مانند »مســیر انقلابی« یا »اپیزود انقلابی« علنی می شود. بیات در یادداشتی که در 
پاســخ به گفته های اخیر جک گلدســتون )مورخ انقلاب( نوشــت می گوید: »آقای 
گلدســتون به درســتی می گوید انقلاب نادر اســت؛ اما همان طور که دیدیم، ورود 
جوامع به مســیر انقلابی و وضعیت انقلابی نادر نیست. دستاوردهای ورود جامعه 
به این مســیر را حتی اگر به انقــلاب نینجامد، نباید دســت کم گرفت«؛ یعنی بیات 
هیچ ابایی ندارد اگر ورود به این مســیر به فروپاشــی کامل قدرت و بی نظمی شدید 
اجتماعی منجر شود و از نظرش دستاورد اصلی و مطلوبِ مسیر خود انقلاب است؛ 
بنابراین حقیقت این اســت که مسئله با بیات فقط توصیفِ -اشتباه- وضع موجود 
نیســت؛ بلکه بسیار بالاتر از آن، مسئله اصلی تر تجویز -اشتباه- برای وضع موجود 

است: تجویز انقلاب.
پرش مرگبار

بــا وجود فجایع شــدیدی کــه انقلاب هــای زیر و زبر کننده به بــاور آورده، علاقه 
بی حدومرز به »رخداد انقلاب« -از سوی بیات و دیگران -  عموما مبتنی بر دیدگاهی 
اســت که می پندارد چون تاریــخ )برخلاف تصور فوکویاما( بی پایان اســت، پس به 
این معنا ســت که تمام لحظات خونین و آشــوبناک برآمده از انقلاب ها صرفا بیانگر 
قدم های دردناک و وقفه دار به  ســوی آزادی هستند. چنین ادعاهایی اغلب انعکاس 
دیدگاه های فاجعه بار متافیزیکی در آثار آلن بدیو و اسلاوی ژیژک محسوب می شوند. 
حالت عرفانی و کلاسیک آن به راه حل ایتالیایی »پرش مرگبار« مربوط است؛ راه حلی 
رادیکال و برانگیزاننده بر مبنای این تضمین که مبارزه بی امان به شیوه انقلابی، هرقدر 
طولانی نهایتا با »پاداش« همراه خواهد بود. در بهترین حالت دیدگاه او متأثر از قمار 
مارکســی است. وقتی مارکس مشاجره می کرد که طبقه کارگر تاریخ را می سازد، این 
کار را با روشــن کردن نوری - از طریق تحلیل و نه پیشــگویی- در انتهای تونل انجام 
داد. اما این تضمین مدت ها ست از بین رفته است. هر قمار رادیکالی که در مواجهه 
با وضعیت های سیاســی ســلطه گرایانه انجام می دهیم، شانس بالایی دارد، قماری 
بیهوده باشــد. هیچ پیروزی قطعی در میان نیست، حتی در بلندمدت ترین دوره یا در 
آخرین دقیقه، اهمیتی ندارد این مسیر چقدر طولانی و دشوار است؛ همچنان ممکن 
است به فاجعه ختم شود. رادیکال های انقلاب گرا اما عقلانیت گریزی و ساده لوحی 
آرمان شــهری را که بســیاری از انقلاب ها را به فاجعه هــای خون آلود بدل کرده اند، 
بخشــی مهیج از بازی می دانند. نهایتا در روزگاری که نمی دانیم کی می آید، پاداش 
در کار خواهد بود. یک نوع آخرالزمان گرایی که بر این باور اســت که مهم نیست در 
کوتاه مــدت چه رخ می دهد، مهم انتهای ماجرا ســت. آنها می توانند پشــت خود را 
به هر فاجعه برآمده از انقلاب بکنند و بگویند: آن فقط یک بدشانســی بوده اســت. 

رخداد بعدی متفاوت خواهد بود.
انقلاب گرایی حتما محصول یک وضعیت روان شناختی جمعی است. محصول 
مواجهه با بحران اســت. بحران عنوانی است که بر شرایطی می گذاریم که به نظر 
قرار نیســت به حالت عــادی بازگردد. این تصور دیوانه  کننده که ما رها شــده ایم تا 
با این یقین رودررو شــویم که امر نامعلوم به  شــتاب به  ســوی ما یورش می آورد و 
چاره ای وجود نــدارد جز اینکه با انقلاب مقابل آن بایســتیم. درواقع انقلاب گرایی 
انقلاب گرایان چیزی بیش از تلاش برای گریز از ســردرگمی یا گیجی عظیم الجثه ای 
نیست که تاریخ به سمتش رفته است. روشی مهلک برای گریز از امر مهلکی که به 
سمت ذهن هجوم می آورد: حالا که امر نامعلوم دارد با تمام قدرت ما را می بلعد، 
چرا ما آن پروژه سیاسی را نسازیم که ذاتش چیزی جز امر نامعلوم نیست. حالا که 
قرار است بلعیده شویم، چرا خودمان این بلعیده شدنِ محتومِ تراژیک را رقم نزنیم: 

پرش مرگبار، قمار مارکسی، یا ورود به اپیزود انقلابی آصف بیات.
انقلاب منسوخ شده است

اما تجربه و خرد هم معطل ننشســتند. سال های زیادی می گذرد از دورانی که 
به ســادگی می شد به بهانه بن بست های سیاسی و رنج های اجتماعی و اقتصادی 
ناشــی از حکمرانی ها غلط، گزینه انقلاب را روی میز گذاشــت. تقریبا 50 سال از 

مقاله آلبرت هیرشــمن با عنوان »در باب هگل، امپریالیســم و رکود ســاختاری« 
می گــذرد که در آن پیش بینــی کرده بود اینک هر نظریه ای که می خواهد نشــان 
دهد با چیزی کمتر از انقلاب راهی برای برون رفت وجود ندارد، با دشــواری های 
زیــادی مواجه اســت. طبعا افــرادی مانند هیرشــمن از شــور آزادی خواهانه و 
برابری طلبانه رادیکال ها برای عدالت اجتماعی و عقب راندن سلطه گران هراسی 
نداشــتند. آنچه از آن هراس داشت، بی نظمی اجتماعی و عوام فریبی بود که باور 
داشــت سیاست های انقلاب گرایانه مطالبه می کنند؛ هراس از مرتجعین بی خبری 
که رادیکال ها نهایتا به آن بدل می شــوند. از اینکه مبادا جامعه از سرگشــتگی و 
نارضایتی خود به درون چیزی بدتر شیرجه بزند. روزی روزگاری به طور حتم کاری 
انقلابی باید انجام می گرفت، اما مدت هاســت که آن روزها ســپری  شــده است. 
با نگاه به گذشــته ما می دانیم انقلاب نتوانســته به آنچه آنها رؤیایش را داشتند 
برسد. توده ها، هرقدر هم با نیت خوب، قادر نیستند به تغییراتی که مورد حمایت 
آنها ســت دست پیدا کنند. مشکل این است که بســیاری از انقلاب ها عاقبت بدی 
برای بســیاری از افراد که امید رهایی داشتند به بار آورد؛ نه اینکه در سیاست های 
انقلابی گذشــته چیزی برای یادگیری یا تحســین وجود نداشــته اســت. چنان که 
هابرماس می گوید انقلاب »تاریخ نومیدی ها« است: »مالیخولیا، هوشیاری انقلابی 
را احاطه کرده است؛ ســوگ برای شکست پروژه ای که به هر صورت نمی توان از 

آن چشم پوشی کرد«.
بیــات برای لحظاتی با نگارش انقلاب بدون انقلابیون کوشــید تا ســوگ عمیق 
خــود را از بابت رخداد مصر و تونس از طریق پروژه ای فکری بروز دهد که می گوید 
انقلاب هــای عربی شکســت خوردند چراکــه فاقد بینش، ســازمان دهی و رهبری 
بودند و نهایتا نتوانســتند هیچ تغییر شــگرفی در معنا و مفهوم دولت و حکمرانی 
دموکراتیــک پدید آورند. توهم برخی خوانندگان - همچــون من- این بود که بیات 
انقلاب های کبیر و رهبر محور را منسوخ می داند و هم زمان معتقد است رفولوسیونِ 
براندازانــه هــم به دلیل اینکــه ذاتا فاقد رهبریــت و بینش فکــری و ایدئولوژی و 
سازماندهی کلان اســت، احتمالا شکست می خورد، پس قرار است توجه را دوباره 
بــه پویایی ها و سیاســت های اجتماعی نهان تری معطوف کند کــه به دلیل تمرکز 
بیش از حد بر مفاهیمی همچون رخداد و انقلاب و رفولوســیون در تحلیل سیاسی 

و اجتماعی ناچیز شمرده شدند.
بــر مبنای این فهــم از کتاب، انتظار این بود که بیات خــود به منتقد درجه یک 
آرایه هــای انقلابی جنبش مهســا بدل شــود و صرفا آن را به عنــوان یک جنبش 
اجتماعی با مطالبات و خواســته های مشخص و در دســترس تحلیل کند. اتفاقا 
بیــات اینجا و آنجا نوشــته این جنبش فاقد ســازماندهی و رهبری اســت و این 
پاشنه آشــیل است؛ اما نه تنها پیشــنهاد نمی کند که چنین جنبشی نباید در مسیر 
رفولوسیون قرار گیرد، بلکه توصیه می کند در این مسیر رهبر خود را پیدا کند، پس 
نه به ســمت رفولوسیون بلکه اصلا به سمت خود انقلاب حرکت کند. او یک گام 
به ســوی درس گرفتن از گذشــته ای پرامید که به فاجعه ختم شده بر می دارد، اما 
انــگار نیروی آیینی در درون که تنها معصومیت انقلاب را مشــاهده می کند و نه 
خونی که 200 ســال از آن چکه می کند، او را نه فقط به ســر جای اول، بلکه چند 

گام عقب تر می برد.
شکســت تلخ پــروژه اصلاح طلبی احــزاب و جریان های دوم خــردادی در کنار 
ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی کابینه حسن روحانی از یک سو و تلاش اصولگرایان 
بــرای جمهوری زدایی بیش از پیش از حکمرانی کشــور از ســوی دیگر و هم زمان 
تورم هــای دیوانــه وار اقتصادی و بــروز ویرانگر فقــر و بــی کاری، »علی القاعده« 
می بایست گزینه انقلاب را در سطح گسترده اجتماعی به گزینه جذابی بدل می کرد. 
چیزی که بیات به دلیل پافشــاری ایدئولوژیک به انقلاب از قلم انداخته، این اســت 
که در جامعه ایران امتناعی شــدید از دست کشــیدن از باور به این عقیده سیاســی 
وجود دارد که ســعادت غیرانقلابی هم در کار اســت. شکست اصلاح طلبی، مسیر 
انقلاب را به گزینه ای جذاب بدل می کرد اگر ایران پیش تر با گوشت و خون با وجوه 
مختلف مســیر انقلابی، وضعیت انقلابی و وقوع انقلاب عجین نشده بود. افزون بر 
این، تحولات فاجعه بــار بهار عرب  و اخیرا اوکراین، ذهن جامعه ایران را درنوردیده 
اســت و کنجکاوی اش درباره هر مســیر انقلابی را با تمام دشــواری های موجود و 
فقدان بدیل های سیاســی جذاب، به حداقل رســانده اســت. جنبش اخیر آنجا که 
بــه آوایی برای اصلاحات و دگرگونی های حقوقی بدل شــد، با حمایت قابل توجه 
جامعه در فضای مجازی همراه شد، اما هرجا علاقه ای انقلابی-براندازانه بروز داد، 
با خیابان هایی به راســتی خلوت و خالی از جمعیت مواجه شد که هیچ شباهتی به 

آن خیابان های سال ۸۸ نداشت. 

گفت وگو با هيوا قادر، نويسنده  کرد به مناسبتِ انتشار »خانه  گربه ها«

محافظت از تنهایی
هیوا قادر از شاعران و رمان نویسان مطرح سه دهه اخیر کردستان است. در اوایل دهه نود میلادی و پس از آزادی اقلیم کردستان عراق به کشور سوئد مهاجرت می کند و در آنجا پناهنده می شود. بیش 
از دو دهه در غربت زندگی کرد و به کار در رادیو و روزنامه و نشــریات در کنار نوشتن شعر و داستان مشغول بود. تأثیر غربت در بسیاری از آثارش به ویژه در اشعار و رمان »خانه گربه ها« دیده می شود. 
در این رمان که در ایران مورد اســتقبال قرار گرفت، نویسنده به تفاوت های فرهنگی و تنهایی انسان غربی و شرقی و برخوردهای شان با هم به زیبایی پرداخته است. آثار قادر به چندین زبان از جمله 
انگلیسی، روسی، عربی و فارسی ترجمه شده است. او در کنار نوشتن شعر و رمان از فعال ترین مترجمان کُرد است و ترجمه های بسیاری از زبان عربی و سوئدی از جمله رمان های ثافون نویسنده فقید 
کاتالونی و رمان »جنگ چهره زنانه ندارد« و برخی از آثار آدونیس و کتاب های سفرنامه و نقد ادبی و داستان های کودکان بسیاری در بین آثارش دیده می شود. او همچنین بیش از دو دهه روزنامه نگاری 
به زبان کردی و سوئدی انجام داده است. چندین سال سردبیر بهترین مجلات کردی ازجمله »ادبیات معاصر«، »ادبیات عصر نو« و »رهند، بعد« بود که مجله رهند را به همراه بختیار علی و چند نویسنده 
دیگر کرد در غرب چاپ می کردند و هم زمان در اروپا و کردســتان پخش می شــد. یکی از پروژه های مهم او ترجمه صد کتاب شاهکار ادبیات کودک به زبان کردی است. هیوا قادر در سال 1۴۰1 به دعوت نشر ثالث به نمایشگاه بین المللی کتاب آمد و 
دیدار و گفت وگویی با خوانندگان آثارش داشت. در این دیدار منتقدان ایرانی نیز در نشست هایی با او به نقد و بررسی آثارش پرداختند. در گفت وگوی پیش رو هیوا قادر از تجربه تبعید، نوشتن در غربت و »خانه گربه ها« می گوید که یکی از مضامین 

اصلی اش زندگی در غربت است.

مریوان حلبچه ای

سرگیجۀ انقلابیِ آصف بیات
انقلاب گرایــی حتماً محصول یک وضعیت روانشــناختی جمعی 
است. محصول مواجهه با بحران است. بحران عنوانی است که بر 
شــرایطی می گذاریم که به نظر قرار نیســت به حالت عادی بازگردد. این 
تصور دیوانه کننده که ما رهاشــده ایم تا با این یقین رودررو شــویم که امر 
نامعلوم به شتاب به سوی ما یورش می آورد و چاره ای وجود ندارد جز اینکه 
با انقلاب مقابل آن بایســتیم. درواقع انقلاب گراییِ انقلاب گرایان چیزی 
بیش از تلاش برای گریز از ســردرگمی یا گیجی عظیم الجثه ای نیســت که 
تاریخ به ســمتش رفته است. روشــی مهلک برای گریز از امر مهلکی که به 
ســمت ذهن هجوم می آورد: حالا که امر نامعلوم دارد با تمام قدرت ما را 
می بلعد چرا ما آن پروژه سیاسی را نسازیم که ذاتش چیزی جز امر نامعلوم 
نیست. حالا که قرار اســت بلعیده شــویم چرا خودمان این بلعیده شدنِ 
محتومِ تراژیک را رقم نزنیم: پرش مرگبار، قمار مارکســی، یا ورود به اپیزود 

انقلابی آصف بیات.

سامان صفرزائی

 خانه گربه ها 
هیوا قادر

نشر ثالث

  بخشی از طرح جلد کتاب »انقلاب بدون انقلابیون« 


